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 چکیده 
ناژد ا، یلالاات عرفلالااکی  ًلالاامی   عشق از موضوعات اساسی عرفان اسلالایمی اسلالاا ن االالا  نااد  لالاا ا،  فا سلالای   لالا  

اکد. شلالایا اد لالاد  ًا   ر،د ن  لالا   ن دسلالادش  هشلالایدد ًثرت    نااد  ا      عجی  شدد اسا. شاعران ن عا فان  اا  
،        ن، شلالا ا  ملالای   قلالارن ،هلالای ن الالااز،هی هجلالاری  لالا    فرقلالان کسشلالاهندا  ،    سرهندی کیز ً  اکی از عرفلالاای مشلالا و  

مکتو ادش    اا  ًلیدنااۀ اساسی پر،اخت  اسا. االالا  مسا لالا   لالار  ن اسلالاا دلالاا  لالاا  ن  د لیلالای ملالات    لالا   ر سلالای  
پاسا ،هد ًلالا  عشلالاق الالا  یاا لالااهی    پرسش سرهندی  پر،از، ن    اا     ات شیا موضوع عشق ن م ها ،  مکتو  

هلالاا کشلالاان  ،  مکتو ادش ا  انصافی  ا  رای عشلالاق  رشلالا ر،د اسلالاا. کتلالااا  ،ا،د   ی ن   ن ان ،ا ،    ،  ،ست اد عرفاکی 
ک وی  شلالا ا   ن ،د   لالا    ،هد ً  شیا سرهندی ض   اانک  عشق  ا ماکند ،ا ر عا فلالاان از مساملالاات سلالالو   لالا  می 

ا می زارمج وعن  دب  ا  عشق ن  ان  ا تکا ی انصاف قا ی دوی ی از  ن  ا شناساای ن  یان ًر،د اسا.  
ّ
،اکلالاد ن  خل

ا  
ّ
؛  مهلوقلالاات(   )=      اعثِ ااجا، شلالادد ن هلالای از یاکلالابِ مویلالاو، خدا(   )=   دعا ی  ا ی هی از یاکب مویِد     کظر ان خل

ا اسا ً     کیسلالاتی خلالاو، سلالااخت  ن 
ّ
ا خل قلالارا   ناسلالا ن نیلالاو، مویلالاو،ات    دتی عدم کیز ،  خلودهاکن خو،     رً

عهلالاا،ت  لالادنن عشلالاق  ه لالاان  ن  نسلالایلن اکس لالااع از ایلالار اسلالاا  اسلالاا. ه ینلالای   لالا  کظلالار ان دلالاب ن عشلالاق    گرفتلالا  
اهلالای اوالالاا ن شلالاو  ن      اافت لالاان اسلالاا ن ً ا    معتسد اسا نید ن  قص مهصوص مهتلالاداان   کیز   خو،پرستی اسا. 
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 مقدمه  . 1
چنانی ندددارو و  های گوناگونِ آن، طراوت و رنگ و بویی آن عرفان بدون عشق و جلوه 

واژۀ عشق ور قرآن نیامده است، ولی عرفددا  وهد.  معنای خوو را نیز از وست می  بسا چه 

رسددال   به مرور زمان این واژه را به کار برونددد. ور بسددیاری از مصددون اددوفیه ازج لدده  

 (. 582:  1387عنوان افراط ور محبت یاو شده است )قشیری، از عشق به  قشیریه 

مفهوم محبت و عشق، با عرفان پیوند خورو و مفهددوم قرآنددی    ، عرفان   از ه ان آغازِ

»حُبّ« ور اندیش  اوفیان، جایگاه بلندی یافت. بددا ملالعدد  آ دداری کدده ور ار بدداط بددا  

ل  عشددق از قددرن ووم  ئ شددوو کدده مسدد اند، معلوم می  اریخچ  این موضوع نگاشصه شده 

)خیاطیددان،   طور جدددی ملددر  شددد یش  عارفانی نظیر رابعه عدویه به هجری و ور اند 

گسددصروه    ی شدد ل هددای خددوو به را ور اشعار و نیایش  (. او مفهوم حبّ الهی 195: 1394

گفددت، مفهددومی فرا ددر از ووسددت واشددصن واشددت  ملر  کرو. آنچه او از محبددت می 

 (.  76:  1398)شعبانزاوه، 

به کار نبرون این واژه ور قرآن شاید بیشصر به این ولیل بووه است که ور زمان نزول  

، امددا بعدددها معنددای  آلوو واشددت ژه معنددایی منفددی و شددهوت قرآن و ور اوایل، ایددن وا 

مسصحسَنی پیدا کرو و پربار ر و رسا ر از واژۀ محبت و جایگزین آن شد و شدداعران و  

کددار برونددد و حصددی بدده آن   ددد     عارفان ور قرون بعدی این واژه را بدده کتددرت بدده 

 بخشیدند. 

ها بعد هم، برخی از عرفا از به کار بددرون آن اکددراه واشددصند. شددی   ه ه،  ا قرن بااین 

قاره ور قرن وهم و یددازوهم ور  اح د سرهندی معروف به امام ربانی از عرفای بنام شبه 

  کل دد  محبددت بیشصر  رجیح واوه اسددت کدده از  اما    ، کار بروه   به   را م صوبا ش واژۀ عشق  

ی عشددق  ها ها و جلوه بعضی از چهره   ن ایاندن   البصه ابص ار و نوآوری او ور . کند اسصفاوه 

 ه خواهد شد. ها پرواخص که ور این جسصار به آن  قابل  وجه است   ، و محبت 
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  پژوهش هایپرسشله و ئمسبیان . 1-1

اند. آنددان اسددام را ور  اند که از شریعت ظاهری فرا ر رفصه اوفیان ه واره مدعی بووه 

ظاهر و پوسددص  ویددن و    که شریعت را طوری اند؛ به و ورونی  فسیر کروه وو بُعد بیرونی 

اند. اما ور رابله با ار باط میان ایددن وو، اخددصاف نظرهددایی  طری ت را مغز وین وانسصه 

برخی معص د بووند وقصی عددارف بدده طری ددت و ح ی ددت    میان آنان وجوو واشصه است. 

بدده   عددارفِمعص ددد بوونددد . بددرای متددال، وست یابد، نیازمند پایبندی به شریعت نیست 

گاندده ندددارو. امددا  پس نیازی به ن ازهددای پن    ؛ ح ی ت رسیده خوو وائ اً ور ن از است 

  ند حصی وقصی به مغز وین س این باور وارند. آنان معص د گروهی ویگر از اوفیان به ع  

مو اجرا کنی و حصددی عارفددان کامددل  ض شریعت را موبه ی باید فرا   ، رسیدی   )= طری ت( 

آیددد کدده وی جایگدداهی  برمی   از مدددعای سددرهندی  . ض معاف نیسصند ی نیز از انجام فرا 

 . ( 62-61:  1394)عل ی و ه  اران،    ت قائل است برای شریع  از طری ت  ر  رفیع 

  ازطریددق سرهندی از آرای عای س نانی مصددر ر بددووه اسددت. آرای عددا  سدد نانی  

-721)  ادددرالدین ابددوالفصح  . سددید علی ه دانی، وارو هنددد شددد  شاگروش، امیر سید 

نیز از آرای سدد نانی مصددر ر    ، معروف به گیسووراز   ،  رین عرفای هند ، از معروف ( ق 825

او نیددز بسددان سدد نانی    ، بنددابراین   وانسددت؛ یعت و طری ت را م  ددل هددم می بوو و شر 

ل  نفددی  مسئ    ر از سرهندی  ر یب، وو قرن پیش این الف نظری  وحدت وجوو بوو. به مخ 

ه وحدت شهوو ور هند ملر  شده بوو و طرفدارانی واشددت.  وحدت وجوو و اعص او ب 

بل دده معص دددات خددا     ، های س نانی نبددوو انصشار اندیشه   ولیل به اما این موضوع ف ط  

های وحدددت  اوپانیشاوها، حدداوی اندیشدده   ویژه مضامین موجوو ور ، به آیین هندوئیسم 

وو جبهدده مبددارزه   هنددد بایددد ور  بنیاوگرایددان مسددل انِ  وجووی کاملی بووه است. پس 

م ابلدده    وجددووی   ت های سددُ رآمیز عارفددان وحددد سو، باید با اندیشدده کروند: از یک می 

خصن طری ددت و شددریعت میسددر نبددوو.  آمی ها ورهم ین اندیشه ا وجووِ ا کروند چون ب می 

مبددارزه  کددافر هسددصند    هندوانی که به اعص او مسل ین،   های با اندیشه باید  سوی ویگر،  از 
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های وحدددت  اندیشدده ور میان اوفیان مسل ان هنددد،  کروند. این عوامل سبب شده می 

سددرهندی نیددز واری چنددین   های وحدددت وجددووی سددیلره یابددد. هووی بر اندیشه ش 

  شددرعی برآمددد   باورواشصی بوو و به ه ین ولیل، ور پی  صددفی   صددوف از مبددانی ضددد 

 . ( 129-128:  1384)بلخاری قهی، 

های  بددا وجددوو ایددن، اندیشدده   اسا  فرق  ن شبندیه پیروی کامل از شریعت اسددت. 

افددت کدده فرقدد  ن شددبندیه را نیددز  عربی چنان ور آسیای مرکزی و هنددد گسددصرش ی ابن 

واسل  خواجه بددا ، اسددصاو سددرهندی، انصشددار  . ن شبندیه ور هند به  ر یر قرار واو  حت 

واسددل  پدددرش،  به ی  به وحدت وجددوو گددرایش واشددت. سددرهند   یافت. خووِ خواجه 

و مریدددانش ور   عربددی ابن خاف ، اما او مدعی است بر عربی آشنا بوو عبدالاحد، با ابن 

  سددید   (. 22:  1395وانددی،  ر )جنگجو و ز   این م ام مصوقف نشده و از آن گذر کروه است 

قاره را  وفیان شددبه ا شاخ   عربی،  ر یرپذیری اوفیان از ابن حسین نصر ض ن بررسی  

عربی  وسددط  آرای وحدت وجووی ابن ور این حوزۀ جغرافیایی،   سازو؛ زیرا مص ایز می 

از ویدددگاه    . ( Nasr, 1977: 98)   بدده ن لدد  جدددل  بدددیل شددده بددوو   گددران ی و   سرهندی و 

بایزیددد و حددا ، و چدده    چه معص دان بدده وحدددت شددهوو چددون   د   اوفیان   سرهندی 

سددصند کدده از م ددام  ه گددی از مصوسددلانی ه  د  وحدت وجددوو  ویگرِ عربی و پیروانِابن 

 . ( 23:  1395)جنگجو و زروانی،   اند و به م ام نبوت نائل نیامده   ولایت نگذشصه 

با متالی زیبا  فاوت میان وحدت وجوو و وحدت شددهوو را   صوبات سرهندی ور م  

ت  بیند معص د اس کند: وحدت وجووی کسی است که وقصی نور خورشید را می بیان می 

ورخشد. اما وحدت شهووی وقصددی  د و ف ط خورشید است که می ن وجوو ندار   ها سصاره 

  . ( 161:  1،   1383)سددرهندی،    کند بیند وجوو سصارگان را نیز ان ار ن ی خورشید را می 

الی ددین آرای  سرهندی ور باب جذبه و سلوک، فنا و ب ا، سیر آفاقی و انفسی و نیز علم 

 . ( 59:  1394)عل ی و ه  اران،    ای ملر  کروه است  ازه 
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خددا  ازنظددر سیاسددی، وینددی و فرهنگددی ور هنددد   بسصری سرهندی ور وبات م ص 

اند؛ بسصری که بدون ورک آن،  حلیددل وقیددق مفدداهیم عرفددانی و  گورکانی نگاشصه شده 

-963الهیا ی این آ ار م دددور نیسددت. وورۀ حیددات سددرهندی بددا سددللنت اکبرشدداه ) 

(.  48:  7،   1377)مجصبددایی،    زمددان بددوو هم   ( ق 1۰37-1۰14ق( و جهانگیرشدداه ) 1۰14

ون به سللنت رسید، اما ور این میددان، سددللان شیرشدداه  ی پس از مرگ بابر، پسرش ه ا 

وولصی ناور پدیددد آورو و نظددام اواری و  سللنصی،    نسبِمروی خووساخصه و بی ،  سوری 

ای بنیان نهاو. پس از مرگ او، سللنت به امپرا ور اکبر رسید که با وجددوو  ساب ه مالی بی 

سددر  اع کرو، شعائر اسامی را از میددان بددرو و سرا ش وهش، ور پایان ع ر وینی  ازه ابد 

 ه کسی  ددوان م ابلدده بددا او را واشددصه باشددد )طنلدداوی،  آن هند را ور اخصیار واشت، بی 

های وینی الص اطی چون »وین الهددی«  وورانی که با گسصرش سیاست   (؛ 21  : 2  ق،  1411

و  ضعیف جایگاه شریعت اسامی ه ددراه بددوو. اکبرشدداه بددا  رسددیس »ویددن الهددی« و  

مدار، ور پی ایجدداو نددوعی وحدددت وینددی میددان اویددان  ح ایت از اوفیان غیرشریعت 

شددد   ضعیف ااددول اسددامی می ، موجب  زعم بسیاری از عل ا ه به مخصلف هند بوو ک 

 (. 48:  1377مجصبایی، ) 

  ور برابر این قدرت، شی  اح د سرهندی با جس ی ضعیف و ام انا ی اندددک امددا 

ان ابددی روحددی و  شدداه،    جای  دداش بددرای اادداِ ای انی بزرگ، به پا خاست. او به 

هایی آکنددده از  خوا  و فرماندهان کوچک ار باط گرفت و پیام با   ف ری را آغاز کرو، 

 (. 22: 2  ق، 1411)طنلاوی، ای ان و احسا  فرسصاو  ا شعائر وین را زنده نگه وارو  
ضددابله و  محوری، به ن د  صوف بی ور چنین فضایی، سرهندی با  رکید بر شریعت 

»وحدت شهوو« ور برابددر »وحدددت    نظری  وجووی پرواخت و با طر     عرفان وحدت 

گرایانه بدداز عریف  ، کوشید  ا عرفان ن شبندی را با روی روی ااددا  عربی ابن وجوو«  

و افراط ور   لرات الص اط وینی، غفلت از شریعت او ور م صوبات خوو، بارها از خ   . کند 
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ضابله سخن گفصه و بر لزوم بازگشت به سنت نبوی و الصزام بدده ظدداهر  ورزی بی عشق 

 (. 266    ، نام 1    ، 1383سرهندی،   : ک . باره ر وراین شریعت  رکید کروه است ) 

نام،  عنوان ی ی از عرفددای ادداحب به اح د سرهندی،  شی  بارۀ نوعِ نگاه ور   اکنون 

حاضددر چگددونگی نگدداه    م ال  ؛ بنابراین،  پژوهشی اورت نگرفصه است   ، به م ول  عشق 

وهددد:  می  کند و به ایددن سدد الات پاسدد  بررسی می را  شی  سرهندی به موضوع عشق  

و   به موضوع عشددق پرواخصدده اسددت چگونه بینی عرفانی خوو شی  سرهندی ور جهان 

 وارو؟   هایی ها و جلوه چه شاخصه   عشق ور منظوم  ف ری او 

 هدف و ضرورت تحقیق. 1-2

الات  ح یق پددس از  حلیددل مددصنِ م صوبددات  لی پژوهش حاضر پاس  به س  هدف اا 

که شی  اح د سرهندی   است  شی  سرهندی است و ضرورت آن رسیدن به این ن صه 

را ور م صوبددات  از عشددق  هایی و جلوه  ها نگاهی به م ول  عشق وارو و چه ویژگی   چه 

کات و افصراقا ی میان آرای او  ور بیان این خصایص چه اشصرا  خوو ملر  کروه است و 

 وجوو وارو. و ویگران 

 پژوهش  ۀن یشیپ. 1-3

  وان به وو بخش   سیم کرو: پیشین  این پژوهش را می 

ف ددار او اددورت گرفصدده  ا هایی که وربارۀ اح د سددرهندی و آ ددار و  پژوهش الف( 

 است: 

 فصیل وربارۀ احوال، اف ار و  قاره، ور پژوهش خوو به وهشگر شبه پژ   ( 1353)   اخصر 

 آ ار سرهندی سخن گفصه است. 

وربارۀ نظری  وحدت شهوو سددرهندی و ن ددد  (، ور م ال  خوو 1384)  قهی  بلخاری 

 سخن گفصه است.  عربی ابن او بر وحدت وجوو 
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عنددوان وجووشناسددی عرفددانی بدده   بددا ( ه ین موضوع را 1394)  جنگجو و زروانی 

 اند. ای مصفاوت ملر  کروه با شیوه  )مجدو الف  انی(  روایت شی  اح د سرهندی 

انددد کدده سددرهندی  ( ور م ال  خوو به این موضوع پرواخصه 1394)   عل ی و ه  اران 

 اش کروه  ا میان طری ت و شریعت آشصی برقرار کند و  فسیر جدیدددی از  صددوف  

 ارائه وهد. 

  ی عرفانی سددرهندی و بدداز عریف او از به وجووشناس  ( 14۰1)  سیدزاوه و ه  اران 

 اند. پرواخصه   « وهم »   مرحل  

 اورت گرفصه است:   هایی که وربارۀ عشق و محبت ور مصون عرفانی پژوهش ب( 

 ددوان از   ح ی ات می این  ج ل   از   ، اورت گرفصه  زیاوی  های پژوهش ور این مورو، 

 ور  غزالددی  اح د  آ ار  ور  محبت  و  عشق  با عنوان »بررسی   ( 1392)   و بسلام و نام  واو پایان 
وو  ددابع عرفددانی عاشدد انه    ال ضددات هددر ال ضات« نام برو. غزالددی و عین ن ی ع  با  سه ی م ا 

شناسی عرفانی  وانند؛ اما هسصی هسصند و عشق زمینی را نروبانی برای عشق آس انی می 

»باز اب عشددق ور غزلیددات   م ال  پژوهش بعدی،  سرهندی ن ل  م ابل این نگاه است. 

  هددای ویژگی . ی ددی از اسددت (  1396نجفی عددرب )   به نی مللق و   حزین لاهیجی« از 

شناسی عرفانی حزین و سرهندی، مازمت عشق با ورو و واغ  مشصرک عشق ور هسصی 

روزبهددان ب لددی« از  البیددان     ال  »جایگاه عشق ور  فسیر عرایس م   پژوهش بعدی، است.  

. روزبهان ور  بیین رابل  انسددان بددا خدددا از  است (  1394سلی انی کوشالی )  خیاطیان و 

  قرایددی   بددرو. کند، ولی سرهندی بیشصر از واژۀ »حددب« بهددره می واژۀ »عشق« اسصفاوه می 

( م ول  عشق را ور وو م صب  صوف اسامی و ب صی هندوئیسم بررسی کددروه  1397) 

  شده ور این م اله با پژوهش حاضددر لر  اوااف م   کروه است.    حلیل و اوااف آن را  

( ور م ال  خویش رابل  حسددن، عشددق و هنددر را  1398)   ح یدی پارسا   مصفاوت است. 

 ف ری اح د غزالی بررسی کروه است. ور منظوم   
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و   پرواخصدده شددده  به اه یت موضوع عشددق ور عرفددان  ت این م الا  ور  ، طور کلی به 

کدام به موضوع عشق ور م صوبات سددرهندی  چ ، اما هی شده ملر   اواافی برای عشق  

  وجددوو وارو:   های مذکور چند  فاوت اساسی میان این پژوهش با پژوهش   اند. نپرواخصه 

جز غزلیات لاهیجی که مربددوط بدده سددبک  )به   م صوبات سرهندی برخاف آ ار مذکور 

قارۀ هندوسددصان نگاشددصه شددده اسددت.  ، ور فضددایی مصفدداوت، یعنددی شددبه هندی است( 

مآب اسددت، ولددی ور  ه چنین نگاه سرهندی به م ولات عرفانی، نگاهی بسیار شریعت 

رو هسددصیم. بنددابراین،  آ ار مذکور، بیشصر با نگاه عرفانی محض و عرفانی عاش انه روبدده 

  د   به م ولدد  عشددق ور کنددار واشددصن مشددصرکا ی بددا آ ددار عرفددانی ویگددر  نگاه سرهندی 

  مداران  او از ه ددان نگدداه شددریعت  سددت کدده ا وارای ابص ارا ی  د  طور که ذکر شد ه ان 

 ها پرواخصه خواهد شد. ور بخش االی این جسصار بدان   گیرو و ت می نشئ 

 سی  ربحث و بر. 2

شی  اح د سرهندی معروف به امام ربّانی و مجدّو الف  ددانی )= احیدداگر هددزارۀ ووم  

ق ور سرهند از شهرهای هندوسصان بدده ونیددا آمددد و ور  971شوال سال  14 ق ری( ور 

 (.  629 ا:  ، بی گی وفات کرو )وهلوی سال  73  ق ور 1۰34  افر  28
اند و ولایلی بددرای ایددن  ی )احیاگر هزارۀ ووم( ل ب واوه سرهندی را مجدّو الف  ان 

 دداش بددرای  فددوق و بر ددری  .  2؛  احیای اسددام ور هندوسددصان .  1  : وجوو وارو  س یه  

  جر  و  عدیل نظری  وحدت وجوو به بهصددرین شدد ل م  ددن .  3؛  شریعت بر طری ت 

 . ( 131:  4،   1383)ندوی،  

. ور عصددر سددرهندی، آن  شهوو بوو ال طر  نظری  وحدت  ، ف ر اندیش  سرهندی شاه 

شد مسل انان وین اسام را از اویان ویگر مص ایز بداننددد، ور  »ذوق للیفی« که باعث می 

با آ ددار    گسصرش اسام ور هند بسصه شده بوو، اما سرهندی حال از بین رفصن بوو و راهِ
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اخصددر،  )    ددر یر قددرار واو و مهددار ن ددوو های مخصلف هند را  حت ن خوو نهضت ورخشا 

1353  :191 ) . 

م صوبات ایشددان بددیش از   که از شی  سرهندی به جا مانده، ور میان آ ار و  رلیفا ی 

م صوبددات ور    .  رج ه شددده اسددت   کصب ویگر مورو  وجه قرار گرفصه و به چندین زبان 

 ددات و اسددرار ریددز و وقیددق  گروآوری شده و مشص ل بر علوم و معددارف و ن   وفصر سه  

ار به بررسددی م ولدد  عشددق ور  سبب اه یت این کصاب ما ور این جسص به  صوف است.  

 . شوو پرواخصه می   این ا ر 

   عشق و اوصافسرهندی  .1-2

های قابددل  اوااف و ویژگی ن ووه و  عشق  م ول    وجه زیاوی به  شی  اح د سرهندی 

و    اوادداف    ددرین مهم ور اینجددا  کدده    واشددصه اسددت  وجهی را ور ار باط با عشددق بیددان  

بایددد  وجدده ن ددوو کدده    . شددوو بررسددی می   عشق ور منظوم  ف ری سرهندی های جلوه 

رویف قددرار واوه اسددت؛ بدده ه ددین  عشق را با حب/محبت هم  ، سرهندی ور م صوبات 

از عشددق  گدداه از حددب و محبددت و گدداه    ملابق م صوبددات،   سبب، ور انصخاب عناوین، 

 . اسصفاوه شده است 

های وور  اکنون ور مصون عرفانی وجددوو واشددصه و  ی ی از موضوعا ی که از گذشصه 

ان واون ار بدداط بددین انسددان و  بددرای نشدد   « عشددق » واژۀ  اوه از  اسددصف محل مناقشه بددووه،  

»رو   باره سخن گفصه اسددت:   فصیل وراین به   العشاق   سوانح . اح د غزالی ور  ست خدا 

)غزالددی،    بددوو«   سرحد وجوو عشق منصظددر مرکددب رو  بر    ، چون از عدم به وجوو آمد 

عشق  ال ضات  عین گذاشصه است.  بسیاری  ال ضات  ر یر  اح د غزالی بر عین   . ( 3:  1359

  ه عشددق را رسیدن به خدددا واجددب اسددت و   . او معص د است چون واند راه می  ض را فر 

   . ( 97:  1386،  دانی ه ال ضات  عین )   واجب است نیز  خدا     به قِعش   ، داست خ   ه رسیدن ب 
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ن ددار برخددی از مصشددرعین و   باط میان خدا و بنددده مددورو ا اما کاربرو عشق برای ار 

ور جایی بدده   از اهل لغت   کل   عشق را »   گوید: می   جوزی است. ابن   اوفیه قرار گرفصه 

و این ع یده را که »حددب« و »عشددق«   « . که طرف موضوع ن ا  واقع شوو برند  کار می 

  جای قشیری نیز از »محبددت« بدده (.  2۰2:  1368جوزی،  )ابن   واند ی ی هسصند، مرووو می 

بدده عشددق  بدددیل    ، او معص د است وقصی محبت از حد ورگذرو  کند. »عشق« اسصفاوه می 

»پس نشاید واف کرون حق به عشق   نویسد: و می   شوو و این شایسص  خدا نیست می 

  (. 561:  1387)قشددیری،   « وجدده روا نباشددد هیچ و نه بنددده را بدده عشددق حددق به  بنده را 

بددر کسددانی کدده از واژۀ    جددوزی ابن ای ور پیش گرفصه است. نه بسان  سرهندی راه میانه 

 ازو و ندده چددون  رح انه می کنند بی عشق برای بیان ار باط میان خدا و بنده اسصفاوه می 

کنددد. او گرچدده  اورت افراطی از واژۀ عشق اسصفاوه می ال ضات به اح د غزالی و عین 

سدد ت حددب و محبددت  کفدد   ددرازو را به   برو، اما این وو کل ه را مصراوف هم به کار می 

  کند. سنگین می 

 است  حبُّ سبب ایجاد عالم  . 2-1-1

این موضوع بسیار مورو  وجه عرفا بووه است. عبدال اور گیانی معص د است که وقصددی  

و     عالی اراوۀ خلق مخلوقات را ن وو  ا شناخصه شوو، بددا نددام الددرح ن ظدداهر شددد حق 

اس ا   ای کامل ورآمد که   امی ش ل آینه و به  »انفا  رح انی ور غیبش جاری گشت« 

ها ش ل انسانی یافت و مح ددد  و افات الهی ور آن مصجلی شد و سپس، این اورت 

نگریست به او محبت ذا ی   د  جامع   ام اس ا  د  سوی مح د . خدا که به به وجوو آمد 

  آورو ن وو. به ه ین سبب، خداوند بندگان اهددل ک ددال را بددر شددریعت مح دددی مددی 

 . ( 24:  1393)گیانی، 

سرهندی ور م صوبا ش گفصه است: »حُب اسددت کدده سلسدد  ایجدداو را ور حرکددت  

  سددرهندی  . ( 567:  3    ، 1383ورآوروه و باعث وجوو عددالم شددده اسددت« )سددرهندی،  
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   ددتُلَخَفَ  ف أن اُعددرَ  بددتُحبَفر »   مشددهور قدسی  حدیث  این    وربارۀ که  ض ن  وضیحا ی  

وهد،  می وست به خل ت بزنم...( که شد  ب سب  ، م شدن  حُبّ من به شناخصه   = )   « ... الخلق 

 ددرین فددرع و  )= حب مهم  لّت است فرو اک ل خُ ، ب حُکه کند به این مللب اشاره می 

ت نبددوو،  لّدد اگددر خُو خلّت م ددامی بددس مبددارک وارو. بدده نظددر او   شاخ  خلت است( 

و    گرفددت شد و الفت ن ی کس با ویگری ج ع ن ی گشت و هیچ موجوو ن ی  چیز هیچ » 

و هیچ جددزوی بددا جددزو ویگددر   آمد وجوو ن ی  بی به ، هیچ مرکّمیان نبوو   اگر خلّت ور 

ال ی  هددیچ عدد اااً  بل ه    گشت و ن ی   ل ه هیچ وجووی با ماهیصی ضمّب   شد، ن ی   مّمنضَ

عددالم    و هددم نظددامِ  عالم   هم وجوو   ، به نظر او   « . آمد ن ی ور  حت ایجاو واجب  عالی ور 

 . ( 568  : 3    ، ه ان )   وابسصه به خُلّت است 

و این حرکت و انگیددزش را کارسدداز  آفرینش را حرکت حبیّ    ، عارفان واقع اکتر    ور 

به کل هسصی سرایت یافددت    ، و معص دند که عشق الهی به ایجاو و افاضه وانند  می هسصی  

و ه ین عشق سددبب ظهددور و شددهوو    ابیدن گرفت و آفصابش ور سراسر ذرات هسصی   

از نظرگاه عرفان، فاعلیت خداوند نسبت   ، . به ه ین ولیل گروید  آن ح ی ت مللق الهی 

 د: »الحرکدد  ن گوی و بسیاری از عرفا می   عربی ابن   به عالم وجوو »فاعلیت بالعشق« است. 
حرکصددی کدده عبددارت  )=    ( 312:  137۰،  کاشددانی حُبّ« ) ال هی اوجدت العالم حرک    الصی 

عالم به عین    ، وو عشق( است و اگر این محبت نب = ب ) است از وجوو عالم، حرکت حُ

   ( آمد. ن ی وجوو ور 

از ویدگاه عرفا آن ح ی ت یگانه که ج ال و ک ال مللق است به  جلی مایددل شددد،      

،  )جددامی رو  اب مسصوری ندارو« ن و جلوه و خوون ایی است که »   چون ج ال، طالبِ

 جلی کددرو و ور آیندد  علددم خددوو    بر خوو   ل، نخست اقصضای ه ین می به   . ( 529:  1366

ظاهر شد که با این ظهور، عال ی ور علددم او  ح ددق یافددت. ور ایددن مر بدده، خداونددد  

 خوو است.    نخسصین عاشق و نیز نخسصین معشوق است؛ یعنی عاشق و معشوقِ
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: حضددرت  فا معروف و مشهور اسددت، آمددده اسددت ور حدیتی که میان عر که  چنان 

و چنددین پاسدد    کددرو آفرینش جهان را از حضرت حق سدد ال  علت و انگیزۀ  ( ع ) واوو 

  « )سددخاوی، ف عددرَأُ  ی َ دد لِ  لددقَالخَ   ددتُلَخَف فَعرَأن أُ  یاً فرحببتُخفِنزاً مَکَ  نتُ: »کُشنید 

 رج دده: گددن   (  2۰16ق، ش حدددیث:  1351؛ عجلددونی،    838ق، ش حدددیث:  14۰5

 پس آفریدگان را آفریدم  ا شناخصه شوم.   ، پنهانی بووم که خواسصم شناخصه شوم 

طور کدده  ه ان   سرهندی معص د به این است که خلّت آنچه ور بالا گذشت،   بر عاوه 

موجوو نیز باعددث ایجدداو شددده    ایجاو شده، از جانبِ  باعثِ   عالی باری   از جانب موجِد 

ور قید  آن را  وجوو مرنو  ساخصه است و    است؛ چه خلّت است که م  ن را به قبولِ

حصی عدم نیز ور خلو خان  خوو به برکت خلّددت اسددت کدده بدده    ؛ ایجاو ورآوروه است 

( نیز انددس و  م  نات  ر این ه با ن یض خوو ) نیسصی خوو ساخصه و آرام گرفصه و جالب 

  )سددرهندی،   هددا شددده اسددت   نات و واسددل  وجددوو آن الفت گرفصه و آین  ک الات م 

1383   ،3  :568 ) .     

لّددت نصددیب او  م ددام خُ  ور مددورو   به قول او   ای که معارف وقی ه   به برکت سرهندی  

مخصددو  حضددرت    ادداله بالا شده به این نصیجه رسیده است که م ددام خلددت چددون  

و  به حضرت وجددوو اسددت   عالی باری ذات السام است،  عیّن اوّل،  عیّن  ابراهیم علیه 

   . ( جا ه ان السام است ) آن  عیّن، ربِّ ابراهیم علیه 

 عددیّن اول را  عددیّن عل ددی   عرفا است. عارفان ویگر واقع مخالف با نظر  نظر او ور 

اول را  عددیّن وجددووی  امددا او  عددیّن  اند.  وانسددصه   الرسل) ( ا م اج الی و آن را رب خ 

 وسددط  عددیّن  بی   عالی باری آید که واول به حضرت ذات لازم می   رو این واند و از می 

کس حصددی بددرای پیددامبر   وسط ک الات ولایت ابراهی ی بددرای هددیچ وجووی یعنی بی 

  ادداله بالا آیددد کدده  جلّددی ذات و ه چنددین از ایددن لازم می   شوو نیز میسّر ن   ) ( اکرم 

حالی است کدده   و این ور  برسد و ویگران را به  بعیت او  باشد  نصیب حضرت ابراهیم 
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و   است  ) ( مخصو  پیامبر اکرم  ه اال بالا   اند که  جلیّ ذات بر اوفیه ا فاق کروه ا اک 

  و کددروه  خوو سرهندی ور م صوبی به ایددن امددر اشدداره    رسد. ویگران را به  بعیت او می 

نبووند و چنددین  عددابیری    عالی باری  عیّن و  نزّل برای ل به  ئ ینیان قا پیش که    گفصه است 

مصددرخرین    ند که چنین  عابیری به کار بروند. البصدده مصعارف نبوو و مصرخرین بوو نزو آنان  

  امروز که مددن و پیامبر اسام،  وانسصند و آن را ربّ عیّن اول را  عیّن عل ی اج الی می 

و    م گیددر   ر ، بسیار محص ل است که مورو طعن و مامت قددرا م کن خاف آن را اظهار می 

  بددر حبیددب) (  هایصاً به  فضددیل حضددرت خلیددل)ع( ن انگارند که این نظر بسیاری می 

  کوشددیده اسددت سرهندی    . ( 569:  3  ، ه ان )   سازو جامد و حبیب را جزو خلیل می ان می 

واول به ذات و نیز  جلددی    گوید که . او می رفع و  وجیه کند   نوعی به را    اش الات این  

  دم؛ یعنددی یددک است: ی ی به اعصبار نظر است و ی ی به اعصبددار قَدد  اورت وو  به ذات 

خددوو ندداظر،  ایددن اسددت کدده    ویگددر   و اورت  باشد این است که نظر، واال  اورت 

اسددت    ( ع ) نصیب حضرت خلیل   ه واال باشد. آن قسم که واول نظری است، بالااال 

  یعنی  عددیّن وجددووی   د   ن اول است ی  ع   ، نات به حضرت ذات  عالى  رین  عیّکه نزویک 

  ، آن نفوذ ن ند   ی ن نرسند، نظر به ماورا که گذشت و  ا به آن  عیّکه ربّ اوست چنان  د 

است که    ) ( مخصو  به حضرت حبیب  ه اال ست بالا و آن قسم که به اعصبار قدم ا 

  نددد ا ی برنددد کدده خلددیان از آنجددا ورمان ی محبوب رب العال ین است. محبوبان را جددا 

   . ( جا )ه ان 

به حضددرت خلیددل   مخصو   ه  جلیّ ذات به یک وجه بالااال »   ، سرهندی به نظر  

مخصو  بدده حضددرت    ه آن  جلی بالااال  ، وجه ویگر ه و ب  اویند است و ویگران  ابع 

و ویگران  ابع اویند و چددون وجدده  ددانی اقددوی و اوخددل اسددت ور   است   الرسل خا م 

حااددل   الرسددل خا م ناچار  جلىّ ذات را بیشددصر مناسددبت بدده حضددرت   ، مرا ب قرب

هِ و  ی ا  عَلَی از حضرت خلیل و از سائر انب  او) ( و گشت و  خصیص به وی پیدا کرو 
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پس فضل کلی  »  ( 57۰ : 3   ه ان، )  « َ اتُ والصحیات افضل آمد ی هِمُ الصَّلَوَاتُ وَ الصَّسْلِی عَلَ

و    ... چنددد ی ددی از ویگددری افضددل بددوو نصیب ایددن وو بزرگددوار آمددد هر   ور میان انبیا 

حضددرت پیغ بددر مددا    کدده( )= چنان   حضرت موسى چون رئیس محبّان است چنانچدده 

ح م الَْ رُْ  مَعَ مَنْ أَحَبَّ به حضددرت ذات َ عَددالى  ه  ناچار او را ب  ، س محبوبان است ی رئ 

مَددعَ ذلِددکَ  ... جزئددی اسددت ه اما این فضل راجع ب ... را نیست  ان معیّصی است که ویگر 

یک به یک وجه  ابع  ند، هر ؛ هرچ و حبیب آمد ست که نصیب خلیل ا  فضل کلی ه ان 

ور واول نظری حضرت خلیل اال است و حضرت حبیب  ابع او و    ؛ ست ا   ویگری 

  : 3    ، ه ددان )   « ل  ددابع او یدد ور واول قدمی حضرت حبیب اال است و حضددرت خل 

57۰ ) . 

  و علّو شددرن او را از امددر حضرت خلیل    »بزرگیِگوید:  ور جایی ویگر می   سرهندی 

کدده بدده    ( . روپ کددن یدد گددراپ پ م حق ی ن ابراه یی از آ   ( )= 123  )نحل:   فًا... ی مَ حَنِی اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ

امددا    ،  وان وریافت که مصبددوع را بددا  ددابع چدده نسددبت اسددت   ، حبیب خوو فرمووه است 

بر ج یع فضایل و مرا ب قرب چربید و از ه دده    ، آمد   الرسل خا م محبوبیصی که نصیب  

 . ( 573:  3،   « )ه ان دم ساخت ق پیش 

هزار مرا ددب قددرب بدده یددک نسددبت محبوبیددت برابددر    کند که او  رکید می ه چنین  

ان  بدده ویگددر   خواهددد، ب را از نفس خوو عزیز ر می چه که محبّ، محبو   ؛  واند شد ن ی 

 . ( جا )ه ان   چه رسد که به وی مشارکت طلبند 

، خدداف ایددن  قباً ور رسایل و م صوبددات خددوو ه چنین ور رفع این اش ال که  او 

رق  العلم وانسصه و ف ط فدد ت حبیب، شرن نوشصه و رب حضرت خلیل را هم متل حضر 

گویددد: »ایددن معرفددت پددیش از  ، می  فصددیلی وانسددصه بین آن وو را ور  عیّن اج ددالی و  

واول به ح ی تِ این ولایتِ خُلّت بووه است و چون به ح ی ت این ولایت مصح ددق  

   . ( جا ه ان )   « بوو، ظاهر گشت  که( چنان   )=   مله چنانچه ا شد، مع 
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  است انقطاع از غیر ةعشق وسیل. 2-1-2

سددوی حددق  ات و یا حالات است که سددالک را به »ور عرفان ع لی، عشق ی ی از م ام 

«  سوی معبوو و معشوق ح ی ی اسددت گروو و نیروی االی برای حرکت به رهن ون می 

 . ( 218-217:  1397،  و نجفی عرب  )به نی مللق 

شی  عبدال اور گیانی ور جا الخاطر گفصه که خداوند ور قرآن فرمووه کدده بددرای  

اش نهاوه نشده است؛ بنابراین، انسانی که یددک قلددب وارو  هیچ مروی وو قلب ور سینه 

 وجه باشد؛ مانند موسی کدده جددز شددیر  باید آن را برای خالق خالی کند و به غیرا  بی 

 (. 34:  1376)گیانی،    ماور به شیر هیچ زنی  وجه نن وو 

از وو نوع شرک سخن گفصه: ی ی شددرک ظدداهری کدده پرسددصش    نوریه او ور رسال   

 (. 32:  1393)ه ان،    است ری شرک باطنی که   یه بر خلق خد ها است و ویگ بت 

خوو به ه ین موضوع پرواخصه اسددت.   رسال  قدسی  خواجه پارسا نیز ور بخشی از 

ا  سددیر  سددوی معشددوق اسددت و سددیر فددی ا  سیر عاشددق به  د است سیر الی معص وی  

معشوق است ور عاشق. او معص د است این سددعاوت بعددد از فنددای اددفات بشددری و  

که عاشق ور وو عالم، هیچ مراوی جز  طوری وهد؛ به اخصیاری ح ی ی عاشق روی می بی 

»و ح ی ددت    گوید: ه چنین وربارۀ ح ی ت ذکر می   . ( 139:  1354)پارسا،    معشوق ندارو 

چیددز  وو و از محبددت حضددرت الوهیددت بدده هیچ کس گسسصه ش ذکر آن بوو که از ه ه 

 عددالی« )ه ددان:  وو ن اند کدده طاعددتِ وی وارو جددز حق الصفات نن اید و او را هیچ معب 

144 .) 

  ( 17: 2۰۰1)  ه شددریف ور رسددال   علی رامصینی، از بزرگددان ن شددبندیه عزیزان  خواجه  

»و اخا  آن بوو که از کروار و گفصار نه ونیا خواهد و ندده جدداه و مددال. و    نویسد: می 

الهددی م صددوو مددن  ددویی؛ از  ددو  ددو را    : ذکر گوید   ... و ور میانِنچه به ونیا  علق وارو آ 

 « . خواهم می 
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برای قلع  عل ات از ماسددوی ا  و رسددیدن بدده فنددای   ای سرهندی عشق را وسیله 

  د برای بندگی و رسیدن به م ام عبدددیت  را  راه  به نظر او عشق است که   . واند مللق می 

کند. خداونددد وقصددی  ه وار می  د  آید به وست می  آخر  از ه ه که بالا رین م ام است و 

ل ددت  نامددد. »م صددوو از خ و رسددول می  « عبد » کند او را رسول محبوبش را معرفی می 

  ، انددد ت واوه ابصدددا و وسددط، عشددق و محبدد  و اگر ور   انسانی اوای وظایف بندگی است 

عشددق و محبددت هددم از  . م صوو قلع  علق اوست از ماوون جناب قد  جَلَّ سُلْلَانُهُ

شوو کدده  اند. بندۀ خدا جَلْ شَانُهُ وقصی می یسصند، از برای حصول م ام عبوویت م ااد ن 

  : 1   ، 1383، )سددرهندی  « خددا  شددوو  ی ر او  عالی به   ددام ی از گرفصاری و بندگی غ 

13۰ ) . 

 وانددد  خرومندان به ایددن امددر اذعددان وارنددد کدده نیرومنددد رین عدداملی کدده می   ه   

عشددق    نددد، هایش را از انسان بَ ها و  علق خاطر انسان و ولبسصگی زنجیرهای ولبسصگی 

 است. 

 بدون عشق، عبادتِ خویشتن است   عبادتِ. 3-1-3

  فددی ور رسددال  »   عباوت ح ی ی عباوت  وأم با عشددق اسددت. شددی  عبدددال اور گیانددی 
از خووپرسصی ور راه عشددق بدده خدددا برحددذر واشددصه   « ا   لللریق الی     العظی    الاس ا  

»پس جز به مولایت نگاه ن ن و اگر جز به او بنگری، جددز خددووت ندیدددی. و   است: 

 (. 17:  1393)گیانی،   « حجابی میان  و و خدای مصعال است   خوویِ  و 

ور   بحتی وربارۀ عباوتِ بدددون عشددق آوروه اسددت. او   سرهندی ور م صوبات خوو 

 ن ل کروه است:   از یک شاعر بیت را   ک   ابصدای بحث خوو از عباوت بدون عشق، این 
 تـــا تـــو در بنـــد خویشـــت  باشـــی 

 

ــویی درو    ــق  ــ ــی  عشــ  زن باشــ

 ( 225:  1، ج 1383)سرهندی،     

ش حق را ندده  مسل اً پرسصش عارف غیر از پرسصش عابد و زاهد است. عارف پرسص 

اگددر    کنددد. می خاطر عشق بدده حددق  خاطر  ر  از ووزخ بل ه به به ط ع بهشت و نه به 
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اددورت مللددوب    ن های ونیوی یا اخروی بپرسصد، ور ایدد خاطر نع ت عارف خدا را به 

واقددع    و ور   سددت ها هاست و خدا م دمه و وسیله برای این نع ت بالذات او این نع ت 

هددا بددرای ارضددای  معبوو و مللوب ح ی ی شخص، نفس او خواهددد بددوو و آن نع ت 

ان  ن ای بدده وشدد  الهی ما را از ونیا هرچه قس ت کددروه » گوید:  ه نفس است. رابعه عدوی 

  « بدده ووسددصان خددوو وه کدده مددرا  ددو بسددی   ، ای خوو وه و هرچه از آخرت قس ت کروه 

 . ( 74:  1388  علار، ) 

و    کَن نددارِوفددا مِدد خَ  کَدُ بَدد مددا عَ» ور مناجا ی چنین گفصه است:    حضرت علی)ع( 

)= مددن  ددو را از روی  ددر  از    « ک ک اها للعباوۀ فعبدُ ُ لاط عا فی جنصک ل ن وجد 

ن شایسددص  عبدداوت ویدددم،  آ ش جهنم یا ط ع بهشت عباوت ن روم، بل ه  ددو را چددو 

 . ( 186:  67    ، 14۰3)مجلسی،  ( عباوت کروم 
 خـــطر قریقـــت بـــود کاولیـــا 

 

ــدا   ــ  خـ ــدا جـ ــد از خـ ــا کننـ  تمنـ

 اوســت    ر از دوست چشــمت بــه احســان  

 

 

 تو در بند خویشــی نــه در بنــد دوســت  

 ( 392:  1385)سعدی،     

معص د اسددت    واند و را سرهندی وابسصه به فنای مللق می  رهایی یافصن از بندِ خویشصن 

مح دیدده عَلَددى     محبت ذا یه است و م دمدد  ظهددور ولایددت خاادد    نصیج  که فنای مللق 

 . ( 225:  1،   1383سرهندی،   : ک . )ر   اَاحِبِهَا الصَّاۀُ

  واند؛ نزو بنده می  خداوند  امِی و إ   رابری إنعام ب رهایی از خویشصن را    مصداق   سرهندی 

،  ن ایددد می    ر نزو بنده از انعددام مرغددوب   ام ی ور ابصدای حصول این م ام، إ حصی به نظر او »

او    « واند رسد أولى و أنسب مى می  ]به او[  چه کشد و هر کار به  فویض می  ، چه ور آخر گر 

 علددق    )= ددر (   و رهبددت   )= ط ع(   عباو ی که به رغبت گوید: »مللب می   ور اوام  ه ین 

نجددات سددرور خددویش   اوت، عباوت خوو اسددت. م صددوو از آن  ت آن عب ی وارو فی الح  

 . ( جا ه ان )   « است 
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   رنج و غم از لوازم محبت است. 3-1-4

بدددان  ور مسددیر سددلوک  ست که ه   عرفددا  ا از ملزوما ی    بسصه نبوون به ونیای خاکی ول 

»خواب عارفان از سددر ناچدداری اسددت؛ و    گوید: اند. عبدال اور گیانی می  صریح کروه 

را روش   خوراکشان اندک است. خاموشددی روش ایشددان اسددت. ای پسددر، خاموشددی 

 وانی گددووالی ور  ات و گریز از خلق را هدفت. اگر می خویش ساز و گ نامی را جامه 

)گیانددی،    « زمین حفر کنی و ور آن به سر بری و خوو را مخفی کنی این کددار را ب ددن 

نیز معص د است ونیا بر اهل آخرت و آخددرت بددر اهددل ونیددا و هددر وو بددر  .  ( 33:  1393

  ، گوید: »رن  نیز می   ( 94:  1381)   خواجه مح د پارسا   . ( 45)ه ان:    ا  حرام هسصند اهل 

من را وافع رن  آخرت است.  ا کار او هم اینجا فددذلک شددوو و مدداجرا بدده قیامددت    م 

 « . نیفصد 

بدده مددا  ای  ور نامدده   او   وانددد. را از لددوازم محبددت می رندد  و ورو  نیددز    سددرهندی 

رن  و محنددت از لددوازم محبددت اسددت.    آ ارا، محبت معصوم کابلی نوشصه است: » مح د 

اوامدد    ور  سددرهندی  . ( 3۰9: 1   ، 1383)سرهندی،  « غم لابد است اخصیار ف ر را ورو و  

 :  کند را ن ل می شعر   بیت این  ،  بحث این  
 ام چاشنی درد و غم است غرض از عشق تو 

 

 ور نه زیر فلک اسباب تنعم چــه کــم اســت  

 ( 276:  1، ج 1387)جامی،     

ن بدده آوارگددی   دد گددذارو بایددد  قدددم می   دی کسی که ور میدان محبت، سرهن   نظرِبه  

جددا  این یت ان لاعی حااددل گددروو.  خواهد  ا از غیر او به کلّووست آوارگی می »  : بدهد 

قراری و راحت ور جراحددت.  ت و ساز ور سوز است و قرار ور بی آرامی اس آرام ور بی 

م خددوو را بدده  خددوو را ور محنددت انددداخصن اسددت.   ددا   ، فراغت طلبیدن   ، ور این م ام 

رضا  باید قبول کرو و ابرو نبایددد پیچیددد.    دّشَچه از او بیاید، به اَمحبوب باید سپرو. هر 

 . ( 3۰9: 1   ، 1383)سرهندی،   « طریق زندگانی ور این وضع است 
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گفصدده  زیبددا  چدده  حددزین   . گیددرو می عاشق را فرا وجوو عشق ورو جان اهی است که 

  است: 
 آمیخــت بــه دد درد فراوانــی را   عشــق 

عشق در دد چه خیالیســت کــه ننهــان  

  ـــــــــــــــــــــــــــردد 

 

ــانی را   ــار بیاب ــرهنم خ ــت در نی  ریخ

 نــرده نوشــی نتــوان آتــ  ســوزانی را  

 ( 177:  1378)ح ی ،              

)پیوسددصه ور    ن ا ز حدد  الا لَصوااددِ مُ  ایشان   که   خوانیم نیز می   ور سیرت پیامبر اکرم) ( 

 . ( 273 : 8   ، ق 1414هیت ی،   ؛ 226ق، ش  1413 رمذی، )  اند بووه  ( زن ح 

چددون فددرو کامددل از افددراو انسددانی ور حصددول محبددت، رسددول    ، به نظر سرهندی 

بووه است و ازطرفی، محبت منشر ورو و حزن اسددت و ور هددر فددروی کدده   ) ( اکرم 

مصوااددل    ) ( رسددول اکددرم   رو ازایددن محبت غالب باشد، ورو و حزن او بیشصر است،  

و آن این دده  کنددد  بدده ذهددن خلددور می یددک اشدد ال    اینجددا البصدده ور    الحزن بووه است. 

سرگشصگی و ورو و حزن از ویژگی مُحبان است ندده محبوبددان، و رسددول اکددرم جددزو  

  خددووش   سددرهندی ؟  اسددت پس چرا پیوسصه ورو و حددزن واشددصه   ، است بووه محبوبان 

  گویددد گرچدده پیددامبر) ( می پاسدد  واوه اسددت. او  بدده آن  شددده و  این اش ال   مصوجه 

  ، ور رنگ مُحبّ، محبوب نیز است بووه چون نسبت محبت ور میان » ، اما محبوب بووه 

 . ( 566  : 3  ، 1383  ، )سرهندی   « ه واله )= سرگشصه( و گرفصار آمد 

کند. به نظددر او فددرق مُحددبّ بددا  نیز به این قضیه نگاه می   ی ویگر     از زاوی سرهندی  

 واننددد  می کنند ولددی[  ]ور کنار این ه احسا  ورو می مُحبّان محبوب ور این است که » 

این قصه پایانی ندددارو.     ح ل این بار وشوار است. را  محبوبان  ند اما  بار محبت را ب ش 

بدده ه ددین    . ( 75  : 1    ، )ه ددان   « پایانی ندارو( )= واسصان عشق    قِصّ  العِشقِ لا انفصام لها 

 مصواال الاحزان بوو. محبوب رب العال ین بوو،    ) ( رسول اکرم   چون  ، خاطر 
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 وانند بار  ال قابل طر  است که آیا این قاعده که »محبوبان ن ی   این س باز ور اینجا 

کنددد، چددون خداونددد نیددز محبددوب  محبت را ب شند« ور جانب خداوند نیز ادق می 

  محبان او؟  ویگران است و  

آنجددا  ،  آیددد از ا  سخن به میددان می وقصی  است که    این باره  این سرهندی ور  وضیح 

 عبیددر  جای  آنجددا بدده   گیددرو. رنگ ویگری بدده خددوو می قاعده  و  شوو   عبیرها عوض می 

و این  عبیری است کدده    ه رفص به کار    « شوق أشدّ  »    عبیر برای خداوند    « ن ا حز الا   مصواال » 

کدده خداونددد    آمددده اسددت اسصنباط شددده اسددت. ور حدددیث قدسددی    از حدیث قدسی 

وقًْا   هِمْ لَاشَدُّی وْقُ الْرَبْرَارِ إِلىَ لَِ ائیِ وَ أَنَا إِلَاَلَا طَالَ شَفرماید: » می  )= شددوق نی ددان بدده    « شددَ

  از آن اسددت(   شدید ر و شوق من به ویدار آنان   شده طولانی  ی بس ویدار من برای آنان 

جددواب  م دددّر سدد ال  یددک  ور اوامدده بدداز بدده سرهندی    . ( 19 ا، حدیث  بی     دسی، ال ) 

آن چیددز  کدده    کند ادق می وقصی    ، چیزی   به   و اشصیاق   شوق   س ال این است که   وهد. می 

شددوق    یددا اشدددّ  شوق  ا نسبت به آن    نیست   مف وو چیز  از خداوند هیچ اما باشد، مف وو 

، رفددع  گویددد: »مص نددای ک ددال محبّددت می این س ال  جواب  ور    سرهندی   ؟ واشصه باشد 

  ، و چون این معنی مف ددوو اسددت   ، محب و محبوب  و ا حاو   است   )= ووگانگی(   نیت ی ا ن 

به عبددار ی   . ( 566: 3  ، 1383 )سرهندی،  « موجوو است ]ور جانب خداوند[ نیز  شوق  

و  ای ا حدداو    ن اما محبوب    ، محب شاید به مجرو وال محبوب هم قناعت کند  ویگر، 

 ددوان آن را  پس می   ، و این امر مف وو است   خوو را وارو   حبّیگانگی و رفع ا نینیت با مُ

کار بددروه  بدده   « شوق   شدّ»ا  عبیر    حال اگر محبوب، خداوند باشد، ور جانب او   نا کرو. 

بدده کددار    « ن ا حز مصواال الا »    عبیر ور مورو او  ، رسول اکرم باشد،  محبوبشوو و اگر  می 

 . ( 567ه ان:   )ر.ک:   شوو بروه می 
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اگددر حضددرت  »   ه  واند ملر  شوو و آن این ی می س ال ویگر به نظر سرهندی  باز  

چیددز  پس هیچ   ، سُبْحَانَه بر ج یع امور قاور است و هرچه بخواهد او را میسر است حق  

 ؟« ور حق او َ عَالی مف وو نباشد  ا شوق مصح ق گروو 

  یک امددر   نّا هم فرق وارند.   نا و اراوه با  گوید: می  س ال سرهندی ور جواب این 

از   وانددد  وقصی خداوند چیزی را اراوه کنددد، آن چیددز ن ی ؛  ویگر   ی امر   ، آن   ۀ است و اراو 

م  ددن اسددت  چنددین نیسددت، امددا   نددا  کند و موجوو نشددوو، او سُبْحَانَه  خلف    ۀ اراو 

  . را نخواهددد   آن   و وجددوو   را نداشصه باشد حصول آن    ۀ و اراو   چیزی را   نا کند خداوند  

   . ( جا ه ان « ) ها باشد ور عشق چنین بوالعجبی » 

   استمخصوص مبتدیان  وجد و تواجد .3-1-5

ی ی از اولیای طری ددت ن شددبندیه، چندددان بددا راه و روش طری ددت   عنوان به سرهندی 

؛ زیددرا ور پددی  واوند، موافق نبوو چشصیه که به مسائلی از قبیل وجد و س اع اه یت می 

   (. 129:  1384)بلخاری قهی،   شرع بوو   های ضد  صفی   صوف اسامی از پیرایه 

کدده ظرفیددت    اند از سرهندی به این ااددل بدداور واشددصه   اما بسیاری از اوفیان پیش 

شددوو.  وجووی مبصدیان هنگام س اع و حلولِ واروِ حق  عددالی باعددث اضلرابشددان می 

وانددد. او بددرای نشددان واون  هجویری این موضوع را برای مبصدددیان امددری مع ددول می 

زند که برای بددار  »اضلراب مبصدیان و س ون منصهیان« ور س اع، پیامبر) ( را متال می 

از ندیدددن او   ، نخست، طاقت رؤیت جبرئیل را نداشت، امددا وقصددی بدده نهایددت رسددید 

( ور پژوهش خوو  1392)  فر  نیازکار   (. 53۰:  1375)هجویری،    شد  نگدل و ملول می 

معص دان و من ران س اع را ذکر کروه اسددت. بدده بدداور وی، ور مددورو سدد اع ور میددان  

ای  عددده   . 2؛  ای مخالفان س اع هسددصند عده .  1  نظران عارف سه نظر وجوو وارو: ااحب 

انددد. کسددانی چددون  ای با رعایددت شددرایلی آن را پذیرفصه . عده 3 ؛ وانند آن را حال می 

 مح د غزالی، شبسصری، مولانا و سعدی ور وسص  سوم قرار وارند. 
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وانددد  عظ ت خدا می نیز س اع را عاملی برای وور شدن ول از  ف ر ور   جوزی ابن 

 (. 24۰:  1368،  جوزی ابن )  وهد سوی گناه و لذات جس انی سوق می که انسان را به 

آید که او از عارفان وسص  اول است و مخالف س اع  اما از م صوبات سرهندی برمی 

 . و شور و شغب ناشی از آن است 

بانگ و فریاو، شور و غوغا، واویا گفددصن( و بدده وجددد    ولوله )=   ، سرهندی از نگاه 

اند و هنددوز ور  آیددد کدده ور ابصدددای راه عشددق آمدن و رقص کرون برای آنانی پیش می 

گرفصددار   اند و ات واقع ور معرض  جلی   برند، چنین کسانی ور ک الات ولایت به سر می 

نوعی از  به  و به  بعیت از پیامبر اکرم) (  کروه اما آنانی که طی م امات  ، ظال افات 

یات که ظددال آن ااددل  از  جل  ، اند ، چون واال به اال اند بروه ای ک الات نبوت بهره 

  وجددد و   ی جا به   محبت آنان   . ای ویگر وارو بنابراین، محبت آنان جلوه  ؛ نیازند بی  ، هسصند 

خوو شدن و نعره زون، ور رنگ اطاعت و  ن واون به امصتال امددر و  از خوو بی    واجد و 

ور م ددام  »  گویددد: بدداره می کنددد. او وراین بددروز می   ، منصظر اشاره و فرمان محبوب بوون 

لات نبوت چون واول بدده  ا حصول  جلیات است و ور ک    ، ولایت و ک الات ولایت 

ات و ظهورات از ظال  ی اند.  جل اسصغنا از  جلیات است که ظال آن اال   ، اال است 

رّ   مَددا زَاغَ  » خبر می وهند و آن ه از گرفصاری ظال گذشصه است، از  جلیات وارسصه. سددِ

عشددق و     جا بایددد طلبیددد. ولولدد را این  ( 17اش منحرف نگشت( )نجم:  )= ویده   « الْبَصَرُ

انگیز و وجددد و  واجددد و رقددص و رقااددی ه دده ور  های شددوق و نعره   محبت     طنلن 

  ، ه، بعددد از واددول بدده ااددل یدد م امات ظال است و ور اوان ظهورات و  جلیددات ظل 

ندده   طاعددت اسددت  ۀ معنی اراو محبت ور آن موطن بدده حصول این امور مصصور نیست.  

کدده( بعضددی اددوفیه  ت، چنانچدده )= چنان معنایی زاید بر آن که منشر شوق و ذوق اس 

   . ( 742 : 1   ، 1383)سرهندی، اند گ ان بروه 
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 از وصال گریزان است  عشق. 3-1-6

»محبددت    گیانددی معص ددد اسددت: ملر  شددده اسددت.    از عرفا   این اال از جانب برخی 

آنگاه به محبددوب    ، حجابی میان محب و محبوب است. اگر محب از محبت فانی شوو 

، خددویش را از  رسیده است... هرکس پس از شناخت و آگاهی خواهددان ویدددار باشددد 

گوید: »اگر ظاهر عشددق  ویگر می   ی ور جای   . ( 41:  1393)گیانی،    « ویدار باز واشصه است 

  نیاز شو؛ چون عشق حجاب میان عاشق و معشوق اسددت« را شناخصی آنگاه از عشق بی 

 (. 46)ه ان:  

  ، عشق، مللوب اسددت ندده واددال  خووِ ، عاش ان سرهندی ور مورو این ه گاه برای  

  ، هیچ ملحوظ نبوو   ، ورو مللوب است و وال  گاه است که ور عشق، مجروِگوید: » می 

:  3    ، 1383)سددرهندی،   « بل ه وال را نخواهد و از ا صددال محبددوب گریددزان اسددت 

  بل ه از هنرهای عشق  ، های عشق این از ویوانگی  که گوید ور اوامه می سرهندی  . ( 567

   . ( 567 : 3   ، )ه ان   است 

سازو که  محبوب، مُحبّ را چنان به خوو مشغول می  و عشقِ واقع گاهی محبت  ور 

  شدددیدِ  گروو و جددز محبددت و عشددقِاز ه   امور حصی از خوو محبوب نیز من لع می 

به وحدددت محددب و محبددوب و عاشددق و  این امر،  ماند و  ور ولش باقی ن ی   ، محبوب

بینددد  شوو و محبوب را ور خووش می فانی می و محب ور محبوب   انجامد می معشوق  

گریزو. »مجنون ور این سوزش بوو، گفصند: لیلی آمد، گفت: مددن خددووم  از واال می   و 

برو. لیلی گفت: سر بروار که منم محبوب  ددو، مددنم  ام، و سر به گریبان فراغت فرو لی لی 

مللوب  و.... مجنون گفت: الیکَ عَنیّ فَإنَّ حُبّکَ قَد شَغَلَنی عَنک )= وور باش از مددن  

   . ( 144:  1352 و فارغ کروه است( )جامی، از  که محبت  و ما را  

بندددو کدده عاشددق  ال ضات نیز اعص او وارو که   امل عشددق زمددانی اددورت می عین 

بر خویشصنِ خوو، معشوق را نیز فراموش کند؛ چه حساب عاشق با عشق اسددت  ه و عا 

»بدایت عشق ب  ال، عاشق را آن باشد که معشددوق را فرامددوش کنددد کدده    نه معشوق. 
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ه دددانی،  ال ضددات عین )   عاشق را حساب با عشق است، با معشوق چه حساب وارو؟ 

 ( 138:  1375 کامیاب، به ن ل از   96:  1341

 ست او و بخشش انعام ازتر بخشذتمحبوب ل درد و رنجدر محبت ذاتی . 3-1-7

رندد  و ورو او    ، کند که هرکس اراوه کند بددر عل ددش بیفزایددد گیانی از  ورات ن ل می 

و این ورو و رن  نیز چیزی جز  ر  از خدددا و خاکسدداری بندددگان او   شوو افزون می 

واند که از محبوب  بر این، محبت را اضلرابی می او عاوه  . ( 34: 1393)گیانی،  نیست 

اددحبت باشددد،  هم   خواهد با خدددا معص د است هرکس می   نیز .  ( 35  بر قلب افصد)ه ان: 

ور    . ( 42)ه ددان:  دسددت باشددد هی باید ف ر را انصخاب کند و سپس از ف ر نیددز ف یددر و   

گوید که پیامبر نیسصند، ولی خداونددد آنددان  موضعی ویگر از بندگانی برگزیده سخن می 

هایشان   ن   را نه برای بهشت و ووزخ و نه پاواش و جزا آفریده؛ آنان کسانی هسصند که 

  اند از ک ی خوراک و نوشیدنی رنجور است. آنان اهل ب ا هسصند و ور نور ل ا سددوخصه 

 . ( 43:  ه ان ) 

ور    .  عالی را با ووسصان خوو اللاف خفیه اسددت »حق  گوید: خواجه مح د پارسا می 

ب و غرایددب ح ددم  وهد؛ عجایدد فرسصد، ور کسوت محنت نع ت می لبا  با علا می 

 . ( 75:  1381)پارسا،   « الهی بس بسیار است 

ه چنین ور مورو مرگ حا  و رضایصش بدین رن  نوشصه: او با خوو گفددت چددرا  

ان ورخواست کروه است. ناگهان پیددامبر بددر  م من ور شب معرا  ف ط برای   پیامبر) ( 

خاندد   دا چنین بووه است و »ول ما فرمان او »مص تل و مصجسد« شد و گفت چون اراوۀ خ 

از غیر اراوت و فرمان او پاک و معصوم شده اسددت«. حددا  وسددصارش را بدده   ، اوست 

غرامت ورآورو، ولی پیامبر سر را هم به غرامت خواست. از این بوو که حا  سددرش  

وانم این از کجاسددت و ایددن  »من می   گفت: را از وست واو و بدین نیز راضی بوو و می 

 (. 91:  ه ان )   خواستِ کیست؛ از خواست او رو نگروانم« 
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وانددد. او  می   مخصو  رسول اکددرم) ( و    را وولت عظ ی   محبت ذا ی   سرهندی 

آیددد، نددزو  ورو و رنجی که از جانب معشددوق می   ، بر این باور است که ور محبت ذا ی 

سددن  حُ را  این وولت عظ ددی  م دم  عاشق لذیذ ر از انعام و بخشش اوست. سرهندی 

و هددر    بگددذارو   کاروی اگر محبوب بر حل وم مُحبّ    که چنان ، آن واند می ظن به محبوب  

ا عین اا  خددوو و بهبددووِ خددوو  ر   آن   ، مُحبّ  ، عضو او را از عضو ویگر او جدا سازو 

خوشددایند  فعددل محبددوب ازنظددر مُحددبّ    ، حصول این حسن ظن  ا ب وقصی و  ر کند  صو 

ت ذا ی که مخصو  به حبیب رب العال ین است عَلَیددهِ  به وولتِ محب »محب    ، بن اید 

 ات و معرّاست از ج یع نسب و اعصبارات مشرف گشت  ی وَ عَلىَ آلِهِ الصَّلَوَاتُ و الصسل 

   . ( 86:  2  ،  1383« )سرهندی، محبوب الصذاذ و فر  یافت   و ور ایام زیاوه از انعامِ

چدده ور رضددا رفددع کراهددت فعددل  »   : وانددد می   فوق م ام رضددا   را  این م ام  سرهندی 

که هرچند از جانب محبوب جفددا بلنددد و  زیرا   ؛ محبوب است و اینجا الصذاذ به این فعل 

میددان    رج دده: )  « نَهَُ ا ی  ر باشد. شَصَّانَ مَا بَاز جانب محبّ فر  و سرور زیاوه   ، بیشصر بوو 

 . ( 87-86:  2   ، )ه ان  ( وت وجوو وارو ا این وو م ام خیلی  ف 

   دارندعموم و خصوص نسبت  باهم محبت و خُلتّ .3-1-8

اسددت و    )ع( مخصو  حضرت ابددراهیم    لّت بالااال م ام خُسرهندی معص د است که  

او را ندددیم و انددیس خددوو    ، ای را که خداوند به ولایت ابراهی ی مشرف سددازو هر بنده 

،  ه ددان  : ک )ر.  کنددد نصیب او می لت است کند و نسبت انس و الفت که از لوازم خُمی 

1383 ،    3  :565 ) . 

خُلّددت عددام   . برقرار است ع وم و خصو  ، نسبت ت و محبت لّمیان خُبه نظر او  

چه افراط انس و الفت، محبت است که باعث گرفصدداری  » است و محبت فرو کامل او؛  

«  . خُلّددت سراسددر انددس و الفددت و آرام اسددت رو آ ی آرامی مدد قراری و بی گروو و بی می 

 . ( 566 : 3   )ه ان، 
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 فدداوت  خُلّددت    ویگددرِ  افراوِ  ست که با رو این از و    شوو می   ایجاو   گرفصاری ور محبت،  

از    را هنددری کدده محبددت    ، سددرهندی   به نظر   شوو. ی می و گویا جنس ویگر  کند پیدا می 

خُلّددت    نفددسِالّددا » وَرو و حُزن اسددت و    گرواند، ، مص ایز و مصفاوت می ر افراو خُلّت ی سا 

ینجددا  وانددد بددوو کدده  ا   از   . ه ه عیش ور عیش و فر  ور فر  و انددس ور انددس اسددت 

هِ الصلوۀُ وَالسَّلَامُ هم ور ونیا  ی نَا وَعَلَی َ عَالی خلیل خوو را عَلىَ نَبِ حضرت حق سُبْحَانَهُ وَ

کرامددت فرمددوو و هددم ور  ]که الفت و آرامش است[  اجر ع ل    ، ست و با   ن حَکه وار مِ

لِحِ  ۀ الْآخر   ی ا وَ إِنَّهُ فِی نَاهُ أَجْرَه فىِ الدُّنْی وَ آَ   : حََ ّ    ی قَالَ ا ُ َ عَالىَ فِآخرت.    « نَی لَِ نَ الصددَّ

سددصگان  ی ز[ از شا یدد او ور آخددرت ]ن  م و قلعدداًی د ی ا پاواشش را بدده او بخشدد ی )= و ور ون 

 . ( جا )ه ان (« 27  خواهد بوو )عن بوت: 

 گیری نتیجه   . 3

واژۀ عشددق را    هددای لغددت، کصاب  . عشق از موضوعات اساسی عرفددان اسددامی اسددت 

قاره  شبه شی  اح د سرهندی از عرفای مشهور .  اند معنی کروه افراط ور محبت    معنی به 

بیددان  را های مه ی از عشددق سخن گفصه و ویژگی محبت  و  عشق ور م صوبا ش از   نیز 

   کروه است. 

وجددوو را بدده    را سبب ایجاو عالم گفصه کدده سلسددل    محبت سرهندی ور م صوبا ش  

بدده نظددر او اگددر خُلّددت    حرکت ورآوروه و باعث وجوو م  نات گوناگون شده است. 

و الفددت  شددد  کس بددا ویگددری ج ددع ن ی شددت و هددیچ گ چیددز موجددوو ن ی هیچ نبوو، 

سددوی ا  و    ای برای قلع  عل ات از مددا عشق را وسیله ه چنین سرهندی گرفت. ن ی 

واند. به نظر او عشق است که راه را برای بندگی و رسیدن به  رسیدن به فنای مللق می 

رغبددت )= ط ددع( و    از روی   کدده را    سددرهندی شخصددی .  کنددد ویت ه وار می و م ام عب 

  عابد نفددس ، ورح ی ت   کند، کند و اوعای عشق به خدا می عباوت می  ر (    رهبت )= 
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ور    ، و ورنصیجدده   نفس خوو قددرار واوه   وری بهره   ای برای عشق را وسیله   واند که می خوو  

 بند خویشصن است. 

  کسی کدده ور میدددان محبددت   او به نظر    . واند از لوازم محبت می   سرهندی رن  و ورو را 

  از نگاه سرهندی، بانگ و فریاو، شور و غوغددا   . باید  ن به آوارگی بدهد   ، گذارو قدم می 

اند و  آید کدده ور ابصدددای راه عشددق و به وجد آمدن و رقص کرون برای آنانی پیش می 

محبددت   ای ویگر وارو؛ جلوه  کامان محبت  اما برند، هنوز ور ک الات ولایت به سر می 

اطاعت و  ددن  خوو شدن و نعره زون، ور رنگ  جای وجد و  واجد و از خوو بی آنان به 

هددای ویگددر عشددق بل دده از  از ویژگی   کند. و فرمان محبوب بروز می واون به امصتال امر  

ور عشددق، مجددروِ ورو مللددوب   بسددا چه  است که نیز هنرهای آن از نظر سرهندی این  

  واددال بددا و از    خواهددد ن ی واددل را  عاشق  بل ه  ، یست است و وال، هیچ ملحوظ ن 

 محبوب گریزان است. 
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Introduction 

For centuries, love has been far from a marginal concept in Islamic mysticism; rather, 

it forms the very core of many Sufi teachings. Although the Qur’an does not contain 

the word ʿishq, over time it became so deeply embedded in Persian literature -and 

particularly in Sufi texts-  that without it our picture of Islamic mysticism would be 

incomplete. Figures such as Rābiʿa al-Adawiyya, Aḥmad Ghazali, Ayn al-Quḍat, and 

Ruzbihan Baqli each approached love from a different angle and ascribed various 

attributes to it. Yet some jurist-theologians, including Ibn al-Jawzi and al-Qushayri, 

disapproved of using the term “love” for the relationship between God and His 

servant. 

In this context, Shaykh Aḥmad Sirhindi-  known as the Imam Rabbani and 

Mujaddid Alf Thani- who lived in the politically and intellectually turbulent 

atmosphere of Mughal India during the 10th–11th/16th–17th centuries, adopted a 

moderate yet innovative approach in his celebrated collection of letters, the 

Maktubat. Though he preferred the word maḥabbah (affection) over ʿishq, he 

examined the dimensions and implications of love from a distinctly Sharia-oriented 

perspective, sometimes arriving at conclusions that set him apart from many earlier 

Sufis. What has largely been overlooked in previous Sirhindi scholarship is a precise 

account of these very attributes of love. The present article, employing a textual 

analysis method, seeks to fill this gap and to answer the fundamental question: what 

place does love hold in Sirhindi’s mystical system, and what features does he 

enumerate for it? 

 

Research Findings 

A thorough examination of the three-volume Maktubat reveals that Sirhindi, unlike 

many love-absorbed Sufis, does not treat love as a mere emotion or transient state, 

but rather as a precise mechanism within religious and ethical wayfaring. The 

attributes he enumerates for love can be categorised under seven main themes: 

First, love is the driving force of creation. Citing the well-known sacred ḥadith “I 

was a hidden treasure…”, Sirhindi argues that it is khullat (intimate friendship) that 

sets the chain of creation in motion and brings the world into existence. In his view, 

without khullat, nothing could exist, and no part could be joined with another. He 

goes even further, claiming that even non-existence itself, in its own solitude, owes 

its stability to the blessing of khullat and serves as a medium for contingent beings. 

Interestingly, Sirhindi regards the first determination (taʿayyun) as existential and 

related to Abraham (upon him be peace), rather than as a concise noetic 

determination related to the Prophet Muḥammad (peace be upon him). He attempts to 

reconcile this with the ultimate superiority of the Prophet by distinguishing between 

“noetic attainment” (wuṣul-i naẓari) and “practical attainment” (wuṣul-i qadami). 
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Second, love is a sharp blade for severing attachments. Sirhindi views love as a tool 

for cutting all ties with anything other than God. He insists that if love is given to the 

seeker at the beginning of the path, it is precisely to liberate him from the bondage of 

creation so that he may ultimately reach the pure station of servitude. In other words, 

love here plays a preparatory role; it is not the final destination. 

Third, worship devoid of love is self-worship. Referring to the sayings of Rābiʿa and 

the intimate prayer of Imam Ali (peace be upon him), Sirhindi considers worship 

motivated by hope for Paradise or fear of Hell as nothing but the worship of one’s 

own self. For him, a loving servant, once in the station of essential love, sees divine 

favour and affliction as equal; indeed, the pain inflicted by the Beloved may even be 

sweeter than His bounty. 

Fourth, pain and grief are inseparable from true love. Quoting verses from Jāmī 

and Ḥazīn, and recalling the Prophet’s constant grief (mutawaṣil al-aḥzan), Sirhindi 

establishes the conviction that genuine love cannot be free of sorrow. In his view, it 

is precisely this pain that distinguishes love from khullat, for khullat is all intimacy 

and tranquillity, whereas love brings restlessness and wanderlust. 

Fifth, ecstasy (wajd), audition (samāʿ), and dancing are for beginners. Living at a 

time when the Chishtī order placed great emphasis on samāʿ and ecstasy, Sirhindi 

unequivocally declares that these states belong to those who are still caught in the 

shadows of divine attributes. Those who have attained perfection and reached the 

station of prophethood (or its following) have no need for such shadows; their love 

manifests solely as pure obedience and compliance with the Beloved. 

Sixth, love sometimes flees from union. This feature, also found in the writings of 

ʿAyn al-Quḍāt and Jāmī, is described by Sirhindi as one of the very “arts” of love. At 

times, the lover becomes so absorbed in love itself that he turns away even from the 

Beloved- which signifies complete annihilation and the unity of lover and Beloved. 

Seventh, in essential love, the Beloved’s affliction is sweeter than His favour. 

Sirhindi regards this station as exclusive to the Prophet (peace be upon him) and 

elevates it above the station of riḍā (contentment), because in riḍā only aversion is 

removed, whereas here the lover actually delights in the very pain and severity 

inflicted by the Beloved. In addition, Sirhindi distinguishes between khullat and 

maḥabbah as the general and the specific: khullat is the broader principle, while love 

is its perfect manifestation, accompanied by pain and grief. 

 

Conclusion 

Looking at these seven attributes as a whole, we find that Sirhindi, in his Maktubat, 

elevates love from a purely mystical station to a theological–ethical phenomenon. He 

presents love not as the ultimate goal, but as a passageway toward pure servitude, 

and in doing so, relying on concepts such as khullat, detachment from all else, self-

renunciation, embracing suffering, and shunning superficial ecstasies, he paints a 

fresh portrait of a theology of love in which Sharia and spiritual wayfaring are 

interwoven, and love is understood not as mere frenzy but as loving obedience. This 

Sharia-centred approach is the single most important factor that distinguishes 

Sirhindi’s theology of love from other mystical systems of his time. 
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